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 هژمونی ي لحظه حاضر و مسأله

 عبدي کلانتري 

رسند، هرچند این نیز یک به قدرت می  چگونهي اصلی هژمونی این نیست که انقلابیان  «مسأله
پرسش بسیار مهم است. مسأله این است که چگونه انقلابیان مورد پذیرش [پذیرشِ قلبیِ مردم]  

ناپذیر در زمان حال، بلکه به  گیرند، یعنی نه تنها به عنوان حکمرانان سیاسی و اجتنابقرار می
ي گرامشی، به نقل از  (اریک هابسبام درباره  ي آینده].»مثابه راهنما و رهبر [در ساختمان جامعه 

 پري اندرسن) 
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جنگ و جدل میان نیروهاي «اپوزیسیون» از این زاویه قابل مطالعه است که ببینیم در نزاع هژمونیک کدام  
اي، موضعی، و سراسري ــ و چگونه و با چه ترفندي این کار گیرد ــ اعم از محلی، جبههگروه دست بالا را می

ها و مغزهاست. تبلیغات و  به معنی تأمین سرکردگی از راه جلب رضایت و نفوذ در قلب کند. «هِژِمونی»را می 
دماگوژي هم در آن جاي خود دارد. حدود صد سال پیش آنتونیو گرامشی متفکر انقلابیِ مارکسیست ایتالیایی  

همچنین از راه بررسی در فرهنگ هاي قدرت، بلکه  را نه فقط با فعالیت حزبی و تشکیل بلوك   تأمین هژمونی
مبارز در   کرد. خمینی و روحانیانِپسند، نقش کلیسا، و غیره بررسی میعوام، مذهب، خرافات، هنرهاي مردم 
جنگ هشت ساله به همین تعبیر «نیروي هژمونیک» شدند  بسیج براي  جریان انقلاب پنجاه و هفت و سپس 

شان دوام آورد. نیروي هژمونیک نیاز ندارد همیشه متکی به محاسبات قدرت و مانورهاي تاکتیکی  و دولت 
باشد و به هنگام تثبیتِ قدرت چماق نشان دهد (اتکاء به نیروهاي نظم و قانون). به این معنی، هژمونی فراتر  

 برد.  کند و به پیش میتري درگیر مییا بگوییم کار سیاسی را در کارزار فرهنگیِ وسیع   رود،از تحزب می

گیر کارگران صنعتی شمال ایتالیا و روستاییان و کارگران  ي گرامشی جنبشِ ارگانیک و توده ي مطالعهحوزه 
 آن کشور محسوب  تر از شمالِتر و از لحاط فرهنگی مردمش عامیمانده جنوب بود که از لحاظ صنعتی عقب 

ي شصت و  از «هژمونی» در دهه  او برداشت  هاي زندان»،  از مرگ گرامشی و چاپ «یادداشت پس  شدند.  می
و  احزاب کمونیست براي «سازش تاریخی» با احزاب لیبرال    هفتاد میلادي در اروپاي غربی مبناي استراتژيِ

اي که دوام نیاورد و به اضمحلال  تراتژي آمیز به سوسیالیسم شد، اسبراي گذار مسالمتدموکرات مسیحی  
هاي چپ از ساختارهاي  حال، مفهوم هژمونیِ فرهنگی بارها و بارها در تحلیلکمونیسم اروپایی انجامید. با این 

، به کار گرفته و رانالد ریگان در آمریکا  کار، مثل مارگارت تاچر در بریتانیاسیاسی و پیروزي نیروهاي محافظه 
 شد. 

تر شده است. حالا اینترنت، فضاي  تر و ارتباطات فرهنگی جهانی پیوسته یست و یکم، جهان درهمي بدر سده 
ي فرهنگ عوام و روشنفکران  اندازه   هاي اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام و تلگرام به همانمجازي، و شبکه 

ها  ها همراه با کتابها و جزوه ست هاي چاپی و ادیتوریالیسازند. روزنامه ي جمعی میکنند و خاطره نقش بازي می 
هاي  گیرد. گاه سلبریتیاند. «افکار عمومی» فقط با روزنامه، رادیو و تلویزیون جهت نمی از میدان خارج شده 

پیدا می  نبرد هژمونیک نقش مهمتري  و توییتربازها در  ي  کنند تا کنشگران قدیمی که سرمایه اینستاگرام 
ها، نیروي  و تألیفات روشنفکري و سیاسی و آثار هنري بود. در این پهنه   سیاسی آنها از جمله سالها زندان

البته   دماگوژي حرفش را به  پول و  هژمونیک بیشتر  با تحریک احساسات، تصویر، ویدیو، شعار، پیامک، و 
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ته  فضا است با قید اینکه به یاد داشي زیادي محدود به همین  آید تا اندازه آنچه در پی مینشاند.  کرسی می 
 شه یهم  »یآن بر «افکار عموم  ریتأث  زانیتواند گمراه کننده باشد و م  یم   يمجاز   يفضاباشیم حال و هواي  
 محل مناقشه است. 
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اي از میدان بزرگ نبرد هژمونیک، کاربرانِ ایرانیِ پر طرفداري  ي اجتماعیِ توییتر، به عنوان عرصه در شبکه 
هاي ظاهرالصلاح مثل «انقلاب ملی»، «نهضت  اپوزیسیون راستگرا که با عبارت ي آن بخش از  هستند نماینده 

  هاي افراطی را بر جنبشِ «زن، ایرانیستخواهند هژمونی پان مقاومت ملی»، «وفاق ملی»، «توسعه ملی» می
به   هاي آویزانطلبند که حتی سلبریتیزندگی، آزادي» تحمیل کنند. نهضتی مردانه، مقتدر، و «میهنی» می

می لمس  انبر  با  را  غربی  میدولتمردانِ  پهلوي هشدار  رضا  به  حامد  کند.  بگیرد،  فاصله  زنان  این  از  دهند 
طلبان، فمینیستها، و روشنفکران چپ پنهان شده،  اسماعیلیون هم یک «اسب تروا»ست که درونش تجزیه

چماق و چکمه هستند! بیهوده نیست   ! این گروه مبُلَغِ ایرانشهري و آریامنشی بااندي رهبريمترصدِ مصادره 
 زند.  که مثل قارچ از زمین حزب شیر و شمشیر بالا می

 
 » «عشق به وطن و خاندان پهلوي /هاست.»و شکست دادن چپ گراییملی «تنها راه نجات ما در  / «بدعتی چون انقلاب زنانه؟»

بی کششِ  یک  «ملی»  و  واسطه صفت  سلیمی  عقل  ظاهري  یعنی  دارد،  ضدروشنفکري  و  پوپولیستی  ي 
ملیهمه از  انتقاد  است.  «ضدملی»  مخالفش  و  است  خوب  ملی  میفهم/عوامانه.  چپ  گرایی  ضدملی!  شود 

هویت پلورالیسم،  بر  زیرا  است  اقلیت«ضدملی»  سرنوشتِ  تعیین  حق  و  متکثر،  ملی/اتنیکی  هاي  پا  هاي 
ي خاك  فشارد. ملی یعنی دولت ملی، به زعم اینان. نقد دولت ملی به معنی تضعیف مرکز و بنابراین تجزیهمی

ها  ایرانیست و میهن است! «ملی» همان ایران و یکپارچکی خاك ایران است. «ملی» در تبلیغاتِ هژمونیکِ پان 
رد و مردانگی و میهن و «توسعه» پرچم انقلاب  کند و باید آنرا در کنار مپرستان جاي مهمی اشغال میو چکمه 

زیرا زن/زنانگی/جنسیت  اندازه کرد  به  نیستند،  پولادین  آهنین  هاي دیگر چندان  و مقاوم و  ي کافی سخت 
ها بیشتر از هر نیروي سیاسی بومی به  نیستند که یکپارچکی خاك میهن را تضمین کنند. طُرفه آنکه همین

انهاي امنیتی خارجی وابسته هستند و درست بهمین خاطر هم خودشان به نوبه  پول و امکانات دولتها و سازم 
 گیرند.    قرار می  جمهوري اسلامیآماج تبلیغاتِ ناسیونالیستی حاکمیتِ  

گرایی» را به توان تفاوت «ملی» و «ملیتر میاش، سخت در چنین فضایی، و در میدان عاطفیِ عوامفریبانه 
پان  سوي  از  عمد  به  که  تفاوتی  فهماند،  می ایرانیست مردم  مخدوش  راستگرایان  و  با  ها  تقابل  در  شود. 

تر  گرایی قطعاً مردمیم یا کثرتگرایی»، از قضا تأکید بر چندپارچگی ملی/ فرهنگی و پذیرشِ پلورالیس«ملی
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گرایی) که فقط بینش  کند تا ایدئولوژي ناسیونالیسم (ملیاست و بهتر یکپارچگی خاك ایران را ضمانت می 
 زند.  میسیاسی یک طبقه است و تنوع و پلورالیسم سیاسی را پس 

اند به راست یا به چپ سوق  توهایی است که در نبرد هژمونیک میشعار «زن، زندگی، آزادي» نیز واجد ایهام 
اي یکدست و یکسان نیست بلکه عامل جنسیت برحسب  داده شود. روشن است که در اردوگاه چپ «زن» مقوله 

ها را در مقولات شود. ما این لایهانطباقش با طبقه، نژاد، قومیت، و ایدئولوژي، چند لایه و نامنسجم فهمیده می
صداي بخشی از زنان به نفع بخش دیگري خاموش خواهد شد. زن  کنیم، وگرنه  کلی مستحیل و سرکوب نمی

هاي اردوگاه راست دارند. در اردوگاه راست،  هاي هژمونیک را در اختیار ندارد که سلبریتیبلوچ همان رسانه 
ي مرد، میهن، آبادي! حتا گاه به طرز  فیگور زن سلبریتی با شعار زن، زندگی، آزادي سلاحی است در جبهه 

«آزادي زن شرقی به دست مرد سفید غربی» است    ي اورینتالیستیِاي تجسم آن کلیشهشده و اغراق آیرونیک  
شمال آفریقا، شرق آسیا و خاورمیانه). کمال خسروي    استعماريِ  ي(مکرون، برنار هانري لوي، ترودو، با کارنامه 

مقاله  در  مارکسیست  رهایی متفکر  امکانات  بر  علاوه  روشنگر  زناي  شعار  به  بخش  آزادي،  زندگی،    برخی ، 
پرداخته    از طریق این شعار  ي متوسطهاي آن و احتمالِ هژمونیک کردنِ آمال و ایدئولوژيِ طبقه محدودیت 

زنان طبقه متوسط که در معرض    ای آ  »)ستمگران  زییبهار رزمندگان، پا است. (نگاه کنید به: کمال خسروي، «
  شهرنشینِ   وجود ندارد. طبقات متوسطِ  یپاسخ روشن  رند؟یگیم  ریتأث  کسانیهستند به    غاتیشعارها و تبل  نیا

: میبپرس  ترقیدق  دهند؟یچگونه واکنش نشان م  ،در مناطق کرد، عرب، بلوچ، و ترك  ژهیبه و  ،خارج از مرکز
ائتلاف    کیو هژمون  یفرهنگ   ریدر حوزه تأث  یذهن  يرها ی تصو  و  ياز لحاظ منافع ماد  یاجتماع  يهاگروه   نیا  ایآ

     د گرفت؟راست قرار خواهن
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از برنامه کفایت نمی هاي راست (حذف و سرکوب) افشاگري کند. مؤثرتر،  کند که چپ فقط به طور سلبی 
اي و محفلی، تمرین براي  هاي موقت یا دایمی، بیرون آمدن از طرز کار فرقهرویکرد ایجابی است با ائتلاف 

 گرا یا انتخاباتی.گشایش شود، اعم از قیامگیر هر زمان که یک انسداد تبدیل به  کارزارهاي توده 

دهد که سازماندهی نه تنها حزبی،  هاي پیروزمند چپ، مثلاً در آمریکاي لاتین، نشان میتأملی بر استراتژي 
آن شبکه از  بیشتر  شبکهبلکه  است.  گرایش اي  از  البته اي  و  اتنیکی، جنسیتی،  فمینیستی،  کارگري،  هاي 

 سازي است. محور بود (ریاست جمهوري) اما اصل بر شبکه توان شخصیت می محیطی. در انتخابات  زیست

  ل یتشک  ازمندین  ز یاز هرچ  ش یجنبش پ  يِ دی بازتول  یسازماندهنویسد، «باره میامیر کیانپور تحلیگر چپ در این 
در سطوح مختلف و ابتکارها   ياریمراقبت و هم ينهادها ،یتیحما يهاصندوق  ها،ی از شوراها، تعاون ياشبکه 

هدف و آرمان جنبش بلکه    ینه به سادگ  یو محل  يکارگر  ياست. شوراها   یمردم  یستمیو اقدامات ضدس
ا  شبردیپ  لهیوس البته زمان  نیآن هستند.  - ست یز  یموثر باشند که بتوانند نوع  قتاًیحق  توانندی م  ینهادها 

که دولت مردم را به حال    یدر همان نقاط و مواضع  یعنی دهند،    لیتشک  با دولت   يقدرت دوگانه را در تواز
  ک ی  يبرا  يراهبرد  ی: ملاحظاتيآزاد  ،یزن، زندگ  زشیخ» (نگاه کنید به: امیر کیانپور، «خود واگذاشته است.

 ») يبندجمع 

باید اضافه کرد که  » است. با دولت  ي در توازقدرت دوگانه  - ستیز«تأکید من در نقل قول بالا بر عبارت  
ي درك گرامشی از  ي هژمونی است. اریک هابسبام درباره ي مسألهاستراتژيِ تسخیر قدرت فقط ساحت اولیه 

https://naghd.com/2022/10/23/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d8%b3%d8%aa%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://www.radiozamaneh.com/747057/
https://www.radiozamaneh.com/747057/
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رسند، هرچند این نیز  به قدرت می  چگونهي اصلی هژمونی این نیست که انقلابیان  نویسد، «مسأله هژمونی می 
نقلابیان مورد پذیرش [پذیرشِ قلبیِ مردم] قرار  یک پرسش بسیار مهم است. مسأله این است که چگونه ا

ناپذیر در زمان حال، بلکه به مثابه راهنما و رهبر  گیرند، یعنی نه تنها به عنوان حکمرانان سیاسی و اجتناب می
بر «تعارض  اندرسن  پري  پیشگفتار جدیدِ  از  نقل  (به  آینده].»  برساختنِ  آنتونیو گرامشی»،  [در مسیر  هاي 

 )17، ص  2020شارات ورسو، چاپ  انگلیسی، انت

ي هژمونی  ي سرنگونیِ رژیمِ سابق فقط یک جنبه از مسألهطبق برداشت هابسبام، کسب سرکردگی در لحظه
تر، دوران پیش و پس از تغییر رژیم است، به طور اخص پس از آن چنانچه  ي دیگر و شاید مهم است. جنبه 

ها به قدرت برسند. آنچه مورد نظر اوست نوعی اعتمادسازيِ  مثلاً احزاب کارگري یا ائتلافی از سوسیالیست 
 کند. هاي تحمیل و اجبار را منتفی میژرف و جلب رضایت قلبی است که نیاز به روش 

«برداشت تازه و کلیدي گرامشی، به نظر هابسبام، در این بود که هژمونی را، در یک چارچوب مفهومیِ واحد  
شترك هم مشکلات استراتژي انقلابی براي تسخیر قدرت از چنگ سرمایه  ، طوري تئوریزه کرد که به طور م

پذیرد که خود او در اي فراسوي سرمایه را در برگیرد.» (اندرسُن، همانجا ـ اندرسُن می و هم ساختمان جامعه 
لت  هاي استراتژيِ تسخیر قدرت تأکید گذاشته و از ساحت دیگرِ مفهوم هژمونی غفاش تنها بر پیچیدگیرساله 

ي شکل نوینی از رابطه ي جدید، آنهم به مفهومی تمدنی/هگلی که اساساً  کرده است یعنی ساختمان جامعه 
 کند.)  می   پدیداررا    دولت و جامعه مدنی
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ي نو، نیروي هژمونیک عمیقاً درگیر کار  ي ساختمانِ جامعه در هر دو جنبه، استراتژيِ تسخیر قدرت و نحوه 
سویه  فرهنگی است. کار فرهنگی براي کسب هژمونی منحصر به تبلیغ و ترویجِ آرمانهاي حزبی به شکل یک

ت و میانی و علایق و منافعِ آنها  هاي طبقات فرودسفرهنگبستان عمیق با باورها و خرده نیست، بلکه در بده
شود، تا این طبقات به راهنمایی و رهبري یک نیروي سیاسی اعتماد کنند. اینکه امروزه در ربع اول  تعریف می
هاي تاریخیِ ساختگی، سلبریتی،  اي، پیامک، حافظهویکم اینترنت، گوشی همراه، تصویرِ فوريِ رسانهقرن بیست

جملگی بر کار فرهنگی سایه انداخته،    که همه ریشه در جهان کالاها داردیی  ستایل»هاو بازنماییِ«لایف
بینی، سیاست، و نظام اخلاقی آنها در جهت نقد و  جهان چالشی بزرگ است براي نیروهایی که اساساً  

 هاست. نفی این پدیده 

ي حاضر ــ چهار ماه پس از شروع خیزش «زن، زندگی، آزادي» ــ هنوز نیروهاي سیاسیِ مخالف  در لحظه
اي، هستند.  جمهوري اسلامی پراکنده و بدون استراتژي ایجابی و ارتباطات ارگانیک، اعم از عمودي یا شبکه 

اند و گمان دارند  صنفی دوخته خود را به اعتصابات کارگري و    کارزارها همه سلبی است. نیروهاي چپ نگاه 
رسد که کند. اما به نظر می پیوند خیابان با اعتصاب سراسري شانس آنها را براي کسب هژمونی بیشتر می

کند «قشرهاي خاکستري»  بیشتر از اعتصاب سراسري در صنایع کلیدي، آنچه سرنوشت جنبش را تعیین می
از کارمندان دولتی و بخش    بورژوازي شهري است، جمعیتی بزرگ ویا همان خرده دهها میلیونی متشکل 

ي شهري  ها، و هزاران خدمه آپدارانِ کوچک، استارتها، سرمایهداران، کارگاهخصوصی، کسبه و بازاریان، مغازه 
 ي کوچک گره خورده و بیش از هرچیز نیاز به وارداتِ کالا و سرمایه دارند.  که معیشت آنها به سرمایه 
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هستند که ثبات و امنیت سرمایه، ارز، فعالیت بانکی، وارادت و صادرات، «توسعه» (صنعتی،   آنها طالب رژیمی
بوروکراتیک، نظامی) و صلح با غرب را تضمین کند، ترجیحاً یک دولت مقتدر مرکزي که پشتیبان بخش  

ر انتخابات  خصوصی و مناطق آزاد باشد. این همان انبوه جمعیت بزرگی است که تا پنج سال پیش مشتاقانه د
داد و حالا به ناگزیز نگاهش به خارج دوخته شده، دنبال رهبر یا اي رأي میطلب و به توافق هستهبه اصلاح 

 اش را در رژیم آینده تضمین کند. رهبرانی است که منافع مادي 

گاهی  هاي خاموش شعارهاي انقلابی، رادیکالیسمِ طبقات فرودست، آدر نبرد هژمونیک، براي این خاکستري 
اي ندارد،  ها، حق تعیین سرنوشت و به رسمیت شناختنِ ایرانِ کثیرالمله جاذبه یابی اقلیتفمینیستی، هویت

. رادیکالیسمِ خیابان، رتوریک انقلابی، و آرمانگراییِ نسلی تنها ابزارهایی موقت است  زیرا منفعت مادي ندارد
نه چشم  آخوندها،  براندازيِ  واقع براي  باندازي  خاکستري بینانه  ایران.  فرداي  راست  راي  به  حال  در همه  ها 

طلبِ  هاي پیشین هستد. دیروز اصلاح ها همان سبزها و بنفش گرایش دارند، به «مرد، میهن، آبادي». خاکستري 
  اپوزیسیون   ي ائتلافي ایده طلبِ ضدآخوند!  (نگاه کنید به یادداشت من درباره ضدآخوند بودند، امروز سلطنت 

  »)از میانه به راست و آنسوترــ «

هاي فورمال  در نبردهاي هژمونیک براي جلب رضایت فرودستان و طبقات میانی، سنگرهاي نزاع طبعاً آزادي 
نیست. همه پلتفرم به خودي خود  ایدئولوژي   رقم  با  آزادي هاي مختلف شامل همه سیاسی  هاي فردي و  ي 

براي همه شهرو به دفاع حقوقی  و دسترسی  قوه قضاییه  استقلال  و ضرورت  حفظ  ندان هستند.  اجتماعی 
چارچوب  و  سیاسی  لیبرالیسمِ  آزادي دستاوردهاي  حقوقی  شوند. هاي  فرض  بدیهی  باید  در    ها 

ي همبستگی اجتماعی  ها بلکه در حوزه ي آزادي سنگرهاي نزاع هژمونیک، رقابت اصلی نه در حوزه 
   محیطی خواهد بود. و عدالت اقتصادي/زیست 

ر«ناممکن» در ایران رخ دهد و جبهه یا ائتلافی از نیروهاي سوسیالیست  حتا اگر در یک  میدان آزاد رقابتی ام 
ترین معضل هژمونیکش این خواهد بود که به جامعه ثابت کند بخش معتنابهی یابد، بزرگ به قدرت دولتی دست

ت بر  تولیدکنندگان مستقیم ــ باید از کانال مالیا  کار  هاي کوچک و بزرگ ــ برگرفته از ارزشاز سود سرمایه 
درآمد و مالیات بر ثروت صرف خدمات رایگان شود، از جمله آموزش و پرورش و بهداشت و درمان؛ و جامعه  
را متقاعد سازد که هیچ ساحت از طبیعت نباید کالایی و تجاري شود، از درخت و جنگل تا آب رودخانه و  

اپوزیسیون رابه قدرت  ي همگانی است.  دریا، تا زمینی که سرمایه پس از سرنگونی جمهوري  ست  رسیدن 
ی محقق خواهد  مارتش و نیروي انتظا  تجدید سازمانِانداز است که با  مسدود کردن این چشمبه معنیِ  اسلامی  

وهلهشد.   بازسازي صنایع سنگین، در  براي  میلیارد دلار سرمایه که  و تأمین صدها  گاز  و  نفت  ي نخست 
ها به نهادهاي  گ و زندگی خواهد بود، جایی که وابستگی پتروشیمی، ضرورتاً باید فراهم شود محل نزاع مر

عزیمتگاههاي  مالیِ جهانی دولت  یا  نقطه شروع  تازه  این ها  است.  ورشکستگی کشانده  به  را  بسیاري  هاي 
اي،  خواهند بود. مسایل امنیت ملی، تولید یا خرید تسلیحات، سرنوشت نیروي هسته    آیندهنبردهاي هژمونیکِ

گرا باید  هاي دیگر مبارزه طبقاتی خواهند بود.  جبهه نیروهاي اجتماعی هاي نظامی نیز حیطه ورود به پیمان 
  زي دولتی مواو ساختن قدرت    سازي براي قدرتمندساختنِ فرودستاناز همین حالا به فکر نهادسازي و شبکه 

توانند متحقق کنند. سرنگونی جمهوري اسلامی تنها یک ایستگاه  باشد. فقط آنها هستند که امر ناممکن را می
 2022ژانویه  ///    در این مسیر سنگلاخیِ طولانی است.  
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